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 علیه السلام ل حسد در غصب خلافت امیر المومنینعام نقش
 5مجتبی شیدائی

 3سید حامد باقری

 چکیده

ها و تحولات اجتماعی بوده حسد از خصائص نفسانی است که در طول تاری  عامل بسیاری از جنایت

پوشیده نیست و همین زمینه حسادت بع ی از صحابه را نسبت به  سیبر ک است. ف ائل ح رت علی ) (

شان فراهم آورد. مسئله اصلی این است آیا حسد از عوامل ت ثیرگذار در غ ب خلافت وی بوده است؟ ای

است یکی از علل مهم  شدهنقل« البلاغهنهج»طبق آنچه در برخی از منابع اهل سنت و نیز کتاب شریف 

ها آنبود  فراگرفتهرا  هاآندر امر خلافت، حسادتی بود که وجود  علیه السلامگردانی صحابه از علیروی

 ف یلت خلافت مسلمین را نیز به عهده گیرد. علیه السلامعلیتوانستند تحمل کنند که نمی

 

 کلیدواژه

  .حسد، ف ائل، ح رت علی، خلافت، غصب
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 .s.hamedbaqeri@gmail.com ،اسلامی، مدرسه علمیه عالی نوابپژوه سطح چهار کلام  دانش. 3
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 مقدمه

 ترین و پر چالش ترین مباحثحواد  و رخدادهای بعد از رحلت پیامبر و نزا  در مسئله خلافت از جدی

های مختلف، نظریات های تاریخی و کلامی است. در تحلیل این رخدادها از نگرشدر عرصه پژوهش

گوناگونی بیان شده است اما در این بین آنچه اهمیت دارد پاس  به این سؤال است که شد بعد از رحلت 

ر اثر این رخداد صرفاً ب ایآ ای توانستند ق یه خلافت الهی را از مسیر خود منحرف کنند؟پیامبر چگونه عده

هایی در زمان حیات پیامبر داشته که بعد از رحلت ایشان بروز کرد؟ ین حادثه اتفاقی بوده یا زمینه و ریشه

برای پاس  به این سؤال، باید بسیاری از مسائل تاریخی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر زمان پیامبر را تحلیل 

ا ما در این پژوهش فق  به یکی از عوامل ام؛ طلبدو بررسی کرد که مجالی گسترده و پژوهشی عمیق می

پردازیم که به نظر نگارنده نقش بسزایی در حواد  بعد از رحلت پیامبر داشته بسیار مهم که حسد است می

و هدف این پژوهش واکاوی ابعاد مختلف حسادت بع ی صحابه نسبت به جایگاه و مقام ح رت  است

 .استناد و مدارک معتبر تاریخی و روایی اهل سنت علی در زمان پیامبر است که همه بر اساد اس

کند که نسبت به ق یه خلافت عرورت این پژوهش از این منظر است که اهل سنت شیعه را متهم می

نگاهی کینه جویانه و احساسی نسبت به صحابه دارند و ما برای دفع این اتهام از اسناد معتبر مورد قبول 

یم کرد که حسادت بع ی صحابه توهم نبوده و در واقعیت تاریخی خودشان این مطلب را اثبات خواه

ای شود زیرا ن رداختن به آن زمینه فراوان اتفاق افتاده است لذا عروری است به این بعد ق یه توجه ویژه

 کند.تر میاتهام زنی به تشیع را قوی

خی و مبتنی بر تحلیل و توصیف ای و مراجعه به منابع اصیل روایی و تاریصورت کتابخانهشیوه پژوهش به

 .است

های خاص خود های غصب خلافت آثار گرانسگی ت لیف شده است که هر کردام مزیتدر موعو  زمینه 

 صورت ویژه بررسی شده است.دهی تازه مسئله حسد بهرا دارد ولی در این پژوهش با عنوان و جهت

 مفهوم شناسی حسد:

و سایر کتب مربوطه ذیل این لغت آمده است؛ حسد « ح المنیرمصبا»و « مفردات راغب»طبق آنچه در 

یعنی اینکه انسان نعمتی را در فردی ببیند و آرزو در زوال آن نعمت داشته باشد چه آن نعمت به او برسد و 

 (333ص  ،ق 5453ی،راغب اصفهان) چه به او نرسد.

در « جاامع الساعادت  »در کتاب  تعریف اصطلاحی حسد تفاوتی با تعریف لغوی آن ندارد. مرحوم نراقی
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 نویسد:تعریف حسد می

های خدای متعال از برادر مسلمان است؛ حسد عبارت از آرزوی رخ بستن نعمت»

 .«که به صلاح آن برادر مسلمان است هایینعمت

 

 حسد در متون دینی

ی را به زنجیر آزارد و روح آدمیمحسد در متون دینی ما به بیماری تشبیه شده است که جسم انسانی را 

کناد نعمات   یما کناد؛ آرزو  یما که حسود ین حالت عد منطق پیادا   ایگونهگیرد بهمیکشد و عقل را یم

ای وارد شود. آنچه محبوب اوست این اسات  به او نرسد و یا اینکه به او صدمه هرچنداز بین برود  ودسمح

نراقی، بگذارد )و دین خود را زیر پا  عقلوار دیوانهکه نعمت محسود از بین برود و در این راه ممکن است 

 (.510ص  3ج  تا،بی

های بین حسد و دشمنی خود در ذیل عنوان تفاوت« الرسائل»جاحظ از علماء مطرح اهل سنت در کتاب 

 نویسد:می

 که عداوت، آشکار است.یدرحال. حسادت امری پنهانی است 5»

ی که اگونهبهیابد، یمبروز « خصو الأخص فالأ الأدنى فالأدنى»در مراتب « حسد» .3

 تر است.یقوتر باشد، حسد نسبت به او یننزدمحسود هر چه به حاسد 

منشا   فقا  از کارهاا و اماور آدمیاان     « دشامنى »اسات، زیارا   « دشمنى»، بدتر از «حسد» .3

یاباد،  یما ، اما حسد فراتر از آن، نسبت به هر چیزی حتای امارِ خداونادى نیاز باروز      گیردمی

گااه دشامنى باه    ی ها که امرى خادادادى اسات،    ناراحت شود یباییکه مثلاً از مشاهده زچنان

 (33ص تا، )جاحظ، بی«. شودیمآید، ولى حسد پدیدار وجود نمی
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 یی از کارکرد حسدهانمونه

داده است؛ داستان حساادت  یجای متعددی از نقش ویرانگر حسد را در خود هانمونهی دینی هاگزارش

. قابیل به دلیل حسادتی که نسابت  هاستنمونهاست یکی از این  شدهمطرحهابیل که در قرآن کریم قابیل به 

رساند. درد عبرت و هشدار بزرگی که این واقعه به جامعه انساانی  یماو را به قتل  یتدرنها به هابیل دارد،

ینکه بااحسادت، برادرش )یی برساند که برادری به دلیل جابهدهد این است که حسد ممکن است کار را یم

 (33-30مائده،) 5هر دو فرزند پیامبرند( را به قتل برساند.

ای کاه  گوناه اسات باه   علیه السلامح رت یوسف  داستان قرآن کریم بوده، موردتوجهنمونه دیگر که بازهم 

ت خدای متعال ین سوره را اختصاص به داستانی داده است که عنصر اصلی عد اخلاقی داستان از حسااد 

برادران  موردحسادتداشت  علیه السالام به جرم محبوبیتی که نزد پدرش یعقوب علیه السلامشود. یوسف یمشرو  

کناد کاه سالاله پیاامبری خاود را فراماوش       یمو این حسادت چنان برادران را مدهوش  گیردمیخود قرار 

 (3-1-یوسف) 3گیرند.یم، هستی الهی و معنوی که برادرشان اچهرهکنند و تصمیم بر قتل نوجوانی با یم

 .استاست مربو  به حسادت اهل کتاب نسبت به مسلمانان  شدهمطرحنمونه دیگری که در قرآن کریم 

                                                 
تَقبََّلُ اللَّهُ مِنَ الْمتَُّقِاینَل لَائِنْ بَسَاطتَْ إلَِایَّ     إِذْ قَرَّبا قُربَْاناً فتَُقبُِّلَ مِنْ أحَدَِهِمَا وَ لَمْ یتَُقبََّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَ َقتُْلنََّنَ قَالَ إِنَّمَا یَوَ اتلُْ عَلیَهِْمْ نبََ َ ابنَْیْ آدمََ بِالْحقَِّ » .5

وَ إثِْماِنَ فتََکاُونَ ماِنْ أصَاْحاَبِ النَّاارِ وَ ذلَاِنَ جاَزاَءُ         إِنِّی أخََافُ اللَّهَ رَبَّ العَْالَمیِنَل إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تبَُوءَ بِإثِْمِی ما أَنَا ببَِاسِ ٍ یدَِیَ إِلیَْنَ لِ َقتُْلَنَ یدََکَ لتَِقتُْلنَِی

( و داستان دو پسر آدم را به درستى بر ایشان بخوان، هنگامى که ]هار  30تا  33)مائده: « الظَّالِمیِنلَفطََوَّعتَْ لهَُ نَفْسهُُ قتَلَْ أخَیِهِ فَقتََلهَُ فَ صَبَْحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ

حتماً تاو را خاواهم کشات. )هابیال(     »( گفت: اى پیش داشتند. پس از یکى از آن دو پذیرفته شد و از دیگرى پذیرفته نشد. )قابیلین از آن دو[، قربانی

کنم تاا تاو را بکشام،    به سوى من دراز کنى تا مرا بکشى، من دستم را به سوى تو دراز نمى پذیردلاگر دست خود راگفت: خدا فق  از تقواپیشگان مى

خواهم تو با گناهِ من و گناهِ خودت ]به سوى خدا[ بازگردى و در نتیجه از اهل آتش باشاى  ترسمل من مىچرا که من از خداوند، پروردگار جهانیان مى

 [ اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وى را کشت و از زیانکاران شد.لپس نفسِ ]امّاره .و این است سزاى ستمگران
لاقتُْلُاوا یُوسُافَ أوَِ   عَالَالٍ مبُیِنٍ  أبَیِنَا منَِّا وَ نَحْنُ عُصبْةٌَ إِنَّ أبََانَاا لفَِای   یُوسُفَ وَ إخِْوتَهِِ آیَاتٌ لِلسَّائِلیِنَل إِذْ قَالُوا لیَُوسُفُ وَ أخَُوهُ أحَبَُّ إِلَى لَقدَْ کَانَ فِی» -3

[ یوساف و بارادرانش باراى پُرساندگان     ( به راستى در ]سرگذشت1تا  3)یوسف: « اطْرحَُوهُ أَرْعاً یَخلُْ لَکُمْ وجَهُْ أبَیِکُمْ وَ تَکُونُوا مِنْ بعَدِْهِ قَومْاً صَالِحیِنَ

ترناد. قطعااً پادر ماا در     دوست داشتنى -که جمعى نیرومند هستیم -از ما ل هنگامى که ]برادران او[ گفتند: یوسف و برادرش نزد پدرمان .هاستعبرت

ل ]یکى گفت[: یوسف را بکشید یا او را به سرزمینى بیاندازید تا توجهّ پدرتان معطوف شما گردد و پس از او مردماى شایساته   .گمراهى آشکارى است

 ل.باشید



 31 

 

 

 69سال ششم، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان رحیق،    

 
کنند مسلمانان از یمطبق نص قرآن کریم، اهل کتاب به دلیل حسادتی که نسبت به مسلمانان دارند، آرزو 

دیگری از قرآن کریم، حسادت یهودیان نسبت به پیامبر ( در آیه 501بقره/) .5و کافر شوند دنبرگرددین خود 

صالی  و مسلمانان مورد توجه واقع شده است. در این آیه ف یلت الهی که شامل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلاه اکرم 

ادامه ت ثیرگاذاری عنصار    ( در13)نساء/ 3شده است.و پیروانش شده علت حسادت یهودیان معرفیالله علیه و آلاه 

 گیرد.مورد بررسی قرار می صلی الله علیه و آلهت در مخالفت با وصایت رسول خدا حساد

 

 حسادت سازنهیزم علیه السلامفضائل و کمالات علی بن ابیطالب 

ین تار بازرگ علیه السلاماست؛ علی بن ابیطالب شدنواقعبدیهی است هر صاحب نعمتی در معرض محسود  

کردند تنها یکای از آن ف اائل را   یمی بود که دیگران آرزو قدربهیشان ی الهی را دارا بود، ف ائل اهانعمت

یفزایید جوانی ایشان را، جوانی که انبوهی از ف اائل  باین  ( بر5030ص  4ج تا، داشته باشند )نیشابوری، بی

ن امار،  ها را ب وشاند؛ بدیهی اسات ایا  تواند آنینمکس ی هداده که به قول ابن ابی الحدید ی جارا در خود 

 آورد.یمزمینه حسادت بسیاری از صحابه را نسبت به ایشان فراهم 

در بخاش ف اائل   « الصواعق المحرقة على أهل الرفض وال لال والزندقاة »ابن حجر در جلد دوم کتاب 

 نویسد:یمعلیه السلامعلی 

شمار است که احمد بن یبرفیع و  قدرآنشده است یانبف ائلی که برای ایشان »

                                                 
اصْفَحُوا حتََّى یَا تِْیَ اللَّاهُ بِا مَْرِهِ    کُمْ مِنْ بعَدِْ إیمانِکُمْ کُفَّاراً حَسدَاً مِنْ عنِدِْ أَنْفُسهِِمْ مِنْ بعَدِْ ما تبَیََّنَ لهَُمُ الْحقَُّ فَاعْفُوا وَ وَدَّ کثَیرٌ مِنْ أهَلِْ الْکتِابِ لَوْ یَرُدُّونَ» -5

ه شما را از ایمان به کفر برگردانند به سبب رشان و حسادى کاه در نفاس     ( بسیارى از اهل کتاب آرزو دارند ک501)بقره: « ءٍ قدَیرٌکلُِّ شَیْ إِنَّ اللَّهَ عَلى

که فرمان خادا   خود بر ایمان شما برند بعد از آنکه حق بر آنها آشکار گردید، پس )اگر ستمى از آنها به شما رسید( در گذرید )و مدارا کنید( تا هنگامى

 برسد، که البته خدا بر هر چیز قادر و تواناست.

ورزناد باا   ( بلکاه حساد ماى   14)نساء: « ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَ ْلهِِ فَقدَْ آتیَنْا آلَ إبِْراهیمَ الْکتِابَ وَ الْحِکْمةََ وَ آتیَنْاهُمْ مُلْکاً عظَیماً یَحْسدُوُنَ النَّادَ عَلىأمَْ » -3

ه ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنها ملان و سالطنتى   مردم )یعنى پیامبر و مسلمین( چون آنها را خدا به ف ل خود برخوردار نمود. که البت

 بزرگ عطا کردیم.
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گوید: برای احدی از صحابه، ف ائلی همچون ف اائل علای بان ابیطالاب     یمحنبل 

نویسد: من در این کتاب به چهل ف یلتی کاه مشاهورتر   یمنشده است. در ادامه یانب

کنم ف ائل ایشاان محادود باه ایان چهال ماورد       ینمو البته ادعا  کنماکتفا میاست 

 (313ص  3ج  تا،یب )هیتمی،« شود.یم

. به دلیل کندبازگو میو معتبر اهل سنت  اولدسترا بر اساد منابع  علیه السالام بن ابیطالب  او ف ائل علی 

 شود.یماست پرداخته  شدهاشارهرعایت اختصار تنها به ترجمه چند مورد از ف ائلی که در این کتاب 

. دقراردارا جانشین خود در مدینه  علیه السلامپیامبر اکرم در غزوه تبوک علی ابیطالب  .5

خردساالان  عرعاه داشات: ای رساول خادا! آیاا مارا در باین زناان و          علیه السالام علی 

نسابتت باه مان     شوی که؟! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا راعی نمیگذاریمی

آیاد؟ )هماان   همچون نسبت هارون به موسی باشد مگر اینکه پس از من پیامبری نمی

 (314ص 

در جریان غزوه خیبر فرمود: فردا پرچم را به دست ماردی  و آلهصلی الله علیه پیامبر اکرم  .3

گشااید، خادا و رساولش او را    یما دهم که خدای متعال با دستان او ایان قلعاه را   یم

بااره  دارد. مردم با یکدیگر دراینیمدارد و او نیز خدا و رسولش را دوست یمدوست 

چاون   ؛ وخواهاد گرفات   دسات به ین از آنان فردا پرچم را کردند که کدامیمگفتگو 

فردا شد هرکسی با این امید که عَلم به دست وی داده شود به نزد رسول خدا آمدناد.  

فرمود: علی کجاست؟ گفتاه شاد: او از چشامانش رناج     صلی الله علیه و آلهپس رسول خدا 

ب دهان فرمود: او را به نزد من بیاورید، آنگاه رسول خدا، آصلی الله علیه و آلاه برد. پیامبر می

که گویاا  مالید و دیدگان آن ح رت بهبود یافت چنانعلیه السلامخود را بر دو چشم علی

السالام   یهعلپرچم را به علی صلی الله علیه و آلاه هی  دردی نداشته است، س س پیامبر  اصلاً
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 فرمود. )همان( اعطاء

، علی  علیه و آلاه صلی اللهین مردان نزد پیامبر اکرم ترمحبوبکند: یمعایشه از پیامبر نقل  .3

 بود. )همان(علیه السلامبن ابیطالب 

در روز غدیر خم فرمود: هر کس من مولای او هستم پس صلی الله علیه و آلاه پیامبر اکرم  .4

علی مولای اوست پس خداوندا دوست بدار کسی را که او را دوست بدارد و دشامن  

 (311ص بدار کسی که او را دشمن بدارد. )همان 

 (316ی از من است و من از علی. )همان و فرمود: عل .1

و نیز فرمود: من شهر علم هستم و علی درب آن پس هر کس اراده علم کند پاس   .6

 (313ص باید از درب آن وارد شود. )همان 

شاوند  ینما و همچنین فرمود: علی با قرآن است و قرآن با علی این دو از هم جدا  .3

 (365ص تا اینکه بر حوض وارد شوند. )همان 

به آنچه تاکنون صلی الله علیه و آلهدر بین صحابه پیامبر اکرم علیه السلامای روشن شدن جایگاه بلند علی ابیطالب بر

شود که حاکی از حساادت صاحابه   یمشود. در قسمت بعدی بحث به مستنداتی پرداخته ذکر شد بسنده می

 است. امیرمومناننسبت به 

 (علیه السلامامام علی ژهیوبه) السلامعلیهمتیباهلبت به نسقریشی(  ژهیوبه)مستندات حسادت صحابه 

 :مستند اول

، در بخش ف ائل اماام علای   «الصواعق المحرقة على أهل الرفض وال لال والزندقة»ابن حجر در کتاب 

 نویسد:ی( م14ء/)نسا« أَمْ یَحْسُدُونَ النَّادَ عَلىَ مَا آتَاهُم اللهُ منِْ فَ ْلِهِ»در تفسیر آیه شریفه  علیه السلام

درباره مصداق کسانی علیه السلاممحمدباقرطبق نقلی که ابوالحسن مغازلی دارد امام »

: به خدا سوگند منظور از کسانی که فرمایداند میشدهواقعمردم  موردحسادتکه 
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 (444ص  3ج )هیتمی  «، ما هستیم.اندشدهموردحسادت واقع

 بررسی:

شاماری  یبا ی الهی و ف ائل هاموهبتبه دلیل  السلامعلیهمیتباهلکند که یماین روایت بر این نکته دلالت 

 .اندشدهواقعکه داشتند مورد رشن و حسادت دیگران 

 مستند دوم:

 آمده است:« سنن ترمذی»در 

عاازم نبارد کارد، در     علیاه السالام  را به سرپرستی علی  س اهیصلی الله علیه و آلهرسول خدا »

کنیزی را برای خود برگزید، صاحابه بار او خارده    علیه السالام علی  هایی که انجام شدسریه

صالی الله علیاه و   ها باهم پیمان بسته و گفتند: زمانی که رسول خادا  گرفتند و چهار تن از آن

 کرده، آگاه خواهیم کرد.علیه السلامرا ملاقات کردیم، او را از کاری که علی آله

صلی الله ابتدا به مح ر رسول خدا  گشتندرمیسفر بمنش مسلمانان این بود که وقتی از 

شادند.  کردند و س س روانه محل زندگی خاود مای  رفتند و بر ایشان سلام میمیعلیه و آله

که از سریه آمدند، بر پیامبر واردشده و سلام کردند؛ یکی از آن چهار نفر برخاست وقتی

که فالان کاار و فالان کاار را      گیریایراد نمیعلیه السلامو گفت: ای رسول خدا آیا بر علی

فرد دومی برخاسته و  س س از آن فرد روی گرداند،صلی الله علیه و آلهکرده است؟ رسول خدا 

هم بار دیگر روی برگرداند. سومی صلی الله علیه و آلههمان مطالب را تکرار نمود، رسول خدا 

برگرداند. چهاارمی هام مثال    روی  صلی الله علیه و آلههمان سخنان را تکرار نمود و باز پیامبر

که غ اب در چهاره   درحالیصلی الله علیه و آلهبقیه همان سخنان را بر زبان آورد. رسول خدا 

چاه  علیاه السالام  خواهیاد؟ از علای   چاه مای  علیاه السالام  ح رتش نمایان بود، فرمود: از علای  

علای و او   علی از من است و من از همانا خواهید؟چه می علیه السالام خواهید؟ از علی می
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 (633، ص 1ج تا، بی )ترمذی،« پس از من ولی هر مؤمنی است.

 بررسی:

خواهید؟!)با علی یمچه علیه السلامفرمایند: از علیکه سه بار میصلی الله علیه و آلهو مکرر پیامبر اکرم  مؤکدگفتار  

از  یات ( حکاکنیاد؟! یما به مان   دارید و مدام شکایت او راینمبردارید؟ چرا دست از سر او  کارچهعلیه السلام

دارد، از سوی دیگر این تعبیرات حااکی از تکارار    علیه السلامو اشکالات به علی بن ابیطالب  هااعتراضشدت 

و ساه   اناد کاربردهبهچنین تعابیری صلی الله علیه و آلهشکایات و اعتراعاتی دارد که موجب شده است پیامبر اکرم 

واهید؟! اگر بخش دیگری از مستندات تاریخی در کنار ایان مساتند قارار داده    خیمبار فرمودند: از علی چه 

شود. قطعه دیگر مستندات این است که احمد بن حنبل طبق نقلی یمشود، کینه یا حسادت معترعین کشف 

نظیر است و برای احادی  یباست  شدهنقلعلیه السلامکه گذشت معتقد است ف ائلی که برای علی بن ابیطالب 

اعتراض صحابه مطرح بوده اسات،   بازهمشکایت و  بازهمین ف ائل باوجوداصحابه نقل نشده است، اما از 

وجهی بارای   یگرد بود،ینمیص اخلاقی نقاها بر اساد اغراض نفسانی و یتشکاو  هااعتراضاگر این نو  

این اعتراعات بعد از  تکرار آن نبود. البته ممکن است اشکال شود که اثبات این مطلب فر  بر این است که

پاس  این است که طبق  ؛ امانص و ت کید پیامبر به ف یلت ایشان باشد و حال اینکه چنین امری ثابت نیست

در صالی الله علیاه و آلاه   از همان ابتدای بعثات پیاامبر اکارم    علیه السالام شهادت منابع تاریخی فریقین علی بن ابیطالب 

 (5، ج ق 5313بوده است. )فیروزآبادی،صلی الله علیه و آلهزنده رسول خداهای ارکانون توجه و مفتخر به توصیف

 مستند سوم:

 آورده است:« المستدرک علی الصحیحین»حاکم نیشابوری در کتاب 

را به رساول  علیه السلامگفت: مردم شکایت علی بن ابیطالب  عنهاللهیرعابی سعید خدری »

در میان ماا در حالات یان خطیاب     صلی الله علیه و آله رساندند. رسول خداصلی الله علیه و آلهخدا 

 السالام علیاه : ای مردم از علای فرمودیمپیوسته صلی الله علیه و آلهایستاد. من شنیدم که رسول خدا
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)حااکم  .« گیارد مای خادا ساخت    درراهشکایت نکنید به خدا سوگند او در ذات خدا و 

 (544، ص 3ج  ،ق 5455نیشابوری،

 بررسی:

محدود به افراد خاصی نبوده اسات  علیه السلامکی از این است که شکایت از علی بن ابیطالب این روایت حا

باه تاذکر فاردی رو    صالی الله علیاه و آلاه   پیامبر اکرم چراکه ی از صحابه بوده است.توجهقابلبلکه مربو  به تعداد 

در بین صحابه همچون خطیاب،  و آلهصلی الله علیه کند، پیامبر یمابوسعید خدری نقل  آنچهآوردند، بلکه طبق ینم

کناد تاا مگار    یما را باه آناان گوشازد    علیاه السالام  دهد و جایگاه علی بان ابیطالاب   یمصحابه را خطاب قرار 

 خرده نگیرند.علیه السلامکنندگان هدایت شوند و بر علییتشکا

 مستند چهارم:

 آمده است:« ی» باب« معجم ابن الأعرابی»در کتاب 

شاکایت  صالی الله علیاه و آلاه   رمود: از حسادت مردم به خودم نزد پیامبر اکارم  ف علیه السلامعلی »

ی کاه وارد  چهاارنفر نیستی که اولین  خشنود فرمود: ای علی!صلی الله علیه و آلهبردم. پیامبر اکرم 

 (300ص  5ج تا، یب ،البصری الصوفی)« شوند من و تو، حسن و حسین باشند.یمبهشت 

 بررسی:

دلالات دارد،   علیه السالام بر اینکه بر اصل وجود حسادت مردم نسبت به علی بن ابیطالب  این روایت علاوه

زیااد   قادری کیفا به واز شدت و وسعت این حسادت در بین مردم نیز حکایت دارد، زیرا این حسادت کماً 

و  تااب شاود  یبا  که عصااره مکاارم اخلاقای اسات،    علیه السلامبوده است که موجب شده فردی همچون علی 

 برد.صلی الله علیه و آلهشکایت به فردی همچون پیامبر اکرم 

 مستند پنجم:

 کند:می نقل« الامم و الملوک ی تار»محمد بن جریر طبری در 

! پدر تاو عماوى پیاامبر    عبادعمر بن خطاب، خطاب به ابن عباد گفت: اى ابن »
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گرداندند؟! چه شاد  است و تو پسر عمّ پیامبر. چه شد که قوم و قبیله شما از شما روى 

 براى خلافت انتخاب نکردند؟! شماراکه 

 .دانمگفت: نمى عبادابن 

 .حکومت کنید هاآنخوش نداشتند شما بر  هاآندانم؛ عمر گفت: من مى

 !خیر و نیکى هستیم ها مایهآنکه ما براى یدرحالگفت: چرا چنین است  عبادابن 

که هم پیامبرى و هم خلافت در خاندان عمر گفت: خدایا بیامرز! کراهت دارند از این

این کار را کرد! ناه   ابوبکرشما باشد تا سبب فخر و مباهات شما گردد. شاید تو بگویى 

 ترین کارى را که به دستش رسید، انجام داد.عاقلانه ابوبکربه خدا قسم، ولى 

انى د! مىعباددر روایتى دیگر عمر بن خطاب به عبدالله عباد چنین گفت: اى ابن 

 !چرا قوم شما )قریش( از شما روى گرداندند؟صلی الله علیه و آلهپس از پیامبر

گوید: نخواستم پاس  این پرسش را بدهم، بنابراین گفتم: اگر سبب آن مى عبادابن 

 سازد؟یرالمؤمنین )عمر( مرا آگاه مىام، راندانم

شم( خلافات را باا   هایبناین کراهت داشتند که در خاندان شما ) ها ازآنعمر گفت: 

نبوّت جمع کنند )یعنى آنکه هم نبوّت در خاندان شما باشد و هم خلافت( و آنگاه شما 

بر قوم و قبیله خود فخر و مباهات کنید. بدین سبب قریش براى خاود خلیفاه انتخااب    

 .کرد و در انتخاب خود راه راست پیمود و موفقّ شد

کناى،  دهى و بر من غ ب نمىاجازه مى ! اگرامیرمومنانگوید: گفتم: ایمى عبادابن 

 .سخن بگویم

 :دهدادامه می عباد، بگو. ابن عبادعمر گفت: ابن 

! امّا اینکه گفتى قریش براى خود خلیفه اختیار کرد و در انتخاب خود امیرمومناناى 
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قاریش باراى خاود هماان      چنانچه [:گویمراه راست پیمود و موفّق شد، ]در جواب مى

کارد، راه راسات را   عزّ و جلّ براى این کار برگزیده بود، انتخاب ماى  کس را که خداى

 .پیموده بود و موفقّ شده بود

و اینکه گفتى: قریش کراهت داشت خلافت باا نباوّت در خانادان ماا جماع شاود،       

 ذلِنَ بِ َنَّهُمْ کَرهُِوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ»فرماید: خداوند درباره قومى که کراهت داشتند چنین مى

 (1)محمد/ 5فَ حَْبَ َ أَعْمالَهُمْ

)به سبب آنکه کراهت داشتند و ن سندیدند آنچه را که خادا ناازل فرماود، خداوناد     

 را محو و نابود کرد.( هاآنعمل 

! به خدا قسم گفتارهایى از تو به من رسید که مایال نباودم   عبادعمر گفت: اى ابن 

 .من کاسته شود آن گفتارها را تصدیق کنم؛ نباشد منزلت تو نزد

! آن گفتارها چیست؟ اگر حق باشد که نباید منزلت مرا نازد تاو   امیرمومنانگفتم: اى 

 .کنداگر باطل باشد، مانند من باطل را از خود دور مى ؛ وبکاهد

گویى: به ما ظلم کردند و حساد ورزیدناد و   عمر گفت: به من خبر رسیده که تو مى

 !بدین سبب خلافت را از ما دور کردند

 ؛ و! اینکه به ما ظلم شده است را هر دانا و نادانى فهمیده اسات امیرمومنانگفتم: اى 

اینکه به ما حسد ورزیده شد، ابلیس به آدم حسد ورزید و ماا نیاز فرزنادان هماان آدم     

 .هستیم

هاى شما پر از حسدى اسات کاه هرگاز زایال     هاشم! دلیبنعمر گفت: هیهات اى 

                                                 
 اللَّهُ فَ َحبَْ َ أَعْمالَهُم ذلِنَ بِ َنَّهُمْ کَرِهُوا ما أَنْزَلَ. 5 
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 !شودخالصی است که هرگز زدوده نمىو پر از کینه و نا شودنمى

زدوده و  هاآنهایى که خداوند پلیدى را از ! مگو قلبامیرمومنانگفتم: آرام باش اى 

 از پاک ساخته، حسد و غلّ و غش دارند؛ چه آنکه قلب پیامبر صلی الله علیه و آلاه نیاز  

 .هاشم استیبنجنس قلب ما، 

 !عمر گفت: دور شو

 .شومگفتم: دور مى

! بایسات. باه خادا    عبااد زده شد و گفت: ابن ن خواستم برخیزم، از من شرمو چو

 .دارمکند، دوست مىکنم و آنچه تو را خشنود مىقسم، من حقّ تو را مراعات می

)به دلیل آنکاه عماوزاده    دارمحقیرالمؤمنین! من بر تو و بر هر مسلمانى امگفتم: اى 

راه صواب پیموده و هار کاس حاقّ مارا     پیامبر هستم(. هر کس آن حق را رعایت کند، 

 .عایع سازد، پشت پا به بخت خود زده است

 (333- 334، ص 4ج ،م 5163)طبری، « ین گفتگو عمر برخاست و رفت.ازاپس

 بررسی:

ویژه اماام  بهعلیهم السالام یتباهلهای مختلف قریش نسبت به یرهتدلالت بر حسد  وعوحبهاین نقل تاریخی 

را حسادت قریش معرفی  است برتافتهپروا علت اینکه خلافت از علی یبی که عمر اگونهبهد دارعلیه السلامعلی

خانه جمع شاود و سابب مباهاات    پذیرفتند هم خلافت وهم نبوت در ینینمکند به این معنا که قریش یم

 هاشم بر دیگران گردد.یبن

 مستند ششم:

است؛ این نه بدان معناا اسات کاه ایان      شدهنقلمستنداتی که تاکنون ذکر شد همگی از کتب اهل سنت 

توان یافت یمعکس در منابع شیعی مستندات فراوانی را موعو  مستندی از کتب شیعه نداشته باشد، بلکه به
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شود از منابع اهل سنت استفاده شود، به نقل مستندات از کتاب اهال   یمرو که در این تحقیق تلاش اما ازآن

 شود.یما برای نمونه ین مستند از کتب شیعه مطرح است؛ ام شدهپرداختهسنت 

در ابتدای « السالام علیهمیتباهلحسادت مردم به »است به موعو   شدهدادهبابی اختصاص « اصول کافی»در 

 است: شدهنقلاین باب حدیث ذیل 

بلکه به مردم حسد برند نسبت بدان چه خدا : »فرمود}برید عجلى گوید:... مراد آیه که 

ما هستیم مردمى که به ما حسد برند نسبت به آن مقاام اماامتى   « داده هاآنل خود به از ف 

کتااب و  علیاه السالام  به خانادان اباراهیم    محققاً»که خدا به ما داده و به همه مردم دیگر نداده، 

فرماید: از این خانادان رساولان و   مى« ملن بزرگى ارزانى داشتیم هاآنحکمت دادیم و به 

امامان مقرر نمودیم، چطور از خاندان ابراهیم به این حقیقت اعتراف دارند و در  پیغمبران و

 (301ص  5ج ، ق 5403؟ ...{ )کلینی،اندآنمنکر  صلی الله علیه و آلهخاندان محمد 

 

 حسادت از عوامل غصب خلافت

دحسادت ماردم  مورعلیه السلامخوبی روشن ساخت که علی بن ابیطالب ازآنکه مستندات مذکور بهاینن پس

بایست به بررسی پاس  این پرسش ب ردازیم که آیا حسادت از چنان ت ثیری برخاوردار باوده   یم بوده است،

 شده باشد؟ علیه السلامگردانی صحابه از علی بن ابیطالب است که باعث غصب خلافت و روی

ایتی از ناحیاه پیاامبر   یابد که اگار وصا  یمهای مختلف تاریخی این احتمال قوت با کنار هم نهادن بخش

حال صحابه زیر باار  یندرعوجود داشته است و علیه السالام مبنی بر جانشینی علی بن ابیطالب صلی الله علیه و آلهاکرم 

 علیه السالام ، نقطه مرکزی و علت اصلی این مخالفت حسادت ورزیدن به علی بن ابیطالب اندنرفتهاین وصایت 

 ی باه دسات دهاد،   اعتمادقابلتواند نتیجه ینمافزاید و یمبه قوت احتمال اما این مستندات تنها ؛ بوده است

پاس  داده شود که آیا واقعاً علت  سؤالشود تا به این یمرو در ادامه به ذکر مستندات دیگری پرداخته ینازا
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اند، حساادت  بودهصلی الله علیه و آلاه ماجرا بعد از رحلت پیامبر گردانصحنهای که صحابهگردانی آن دسته از روی

 بوده است یا نه؟علیه السلامعلی بن ابیطالب  هاشم خصوصاًبنیبه تیره 

 مستند اول:

 کند:یمزبیر بن بکار نقل  از« البلاغهنهجشرح »ابن ابی الحدید در 

عموم مردم شکی نداشتند  کهکردند درحالیمیقبیله بنی تیم به خلافت ابوبکر فخر »

 رساد، یما علیاه السالام  ابیطالاب خلافت به علای بان   صلی الله علیه و آلاه که بعد رحلت پیامبر اکرم

زند که ما اهلیات  یمتِیم بانگ بنی خصوصاًبین، ف ل بن عباد خطاب به قریش یندرا

یی کاه در دل ماردم   هاحسادتخلافت پیامبر را داشتیم نه شما، خلافت به دلیل کینه و 

 (35 ص ش، 5303، 6ج ،)ابن ابی الحدید« شد. بازداشتهبود از ما 

 مستند دوم:

 کند:یمابن ابی الحدید از عبدالله عمر نقل 

روزی نزد پدرم بودم، مردمان در مجلس بودند پس سخن از شاعر باه میاان آماد،     »

کرد ناگاه عبدالله بن یمی فردی را معرفی هرکسپدرم گفت: بهترین شاعر عرب کیست؟ 

 واردشاده م گفت: فردی آگاه بر شما عباد وارد مجلس شد و سلام کرد و نشست، پدر

است. از او پرسید: ای عبدالله چه کسی در عرب از همه شااعران برتار اسات؟ عبادالله     

پاس  داد: زهیر بن ابی سلمی پدرم خواست شاهدی بر این مدعا بیاورد و شاعری از او  

که نبخواند. ابن عباد گفت: ایامیرمومنان این شاعر شعری دارد در مدح قومی از غطفا

 معروف به بنی سنان هستند:

 قوم ب ولهم أو مجدهم قعدوا لو کان یقعد فوق الشمس من کرم

 طابوا و طاب من الأولاد ما ولدوا قوم أبوهم سنان حین تنسبهم



 السلامهیعلنیالمومن رینقش عامل حسد در غصب خلافت ام 10

 مرزءون بها لیل إذا جهدوا أنس إذا أمنوا جن إذا فزعوا

 لا بنز  الله منهم ماله حسدوا محسدون على ما کان من نعم

خواناد ایان اسات: ایان قبیلاه دارای ف اائل       یمکلی شعری که ابن عباد محتوای 

 هاهای آننعمتورزیدند و دل به زوال یمحسد  هاآنها بر یلهقبمتعددی بودند که سایر 

 داشتند.

عمر )پدرم( گفت: به خدا سوگند چقدر خوب شعر گفته اسات باه نظار مان ایان      

هاشم یتی که از بنیباهلکس نیست مگر ی همدحی که در این شعر آمده است، شایسته 

هستند. ... عمر به ابن عبااد گفات: آیاا    صلی الله علیه و آلاه هستند چون نزدیکان رسول خدا 

گردان شاوند، ابان عبااد گفات: ناه      دانی چه چیزی موجب شد مردم از شما روییم

 دانم قریش کراهت داشات کاه هام نباوت و هام     یمایامیرمومنان! عمر گفت: لکن من 

 (333ص  4طبری ج )...« خلافت در شما جمع شود. 

 توان ملاحظه نمود:در این سند مطالبی را می

بان أبای    اول: ابن عباد با زیرکی در قبال درخواست عمر بن خطاب مبنی بر خواندن شعری از زهیار  

 کنند.یمت ها به آن حسادیلهقبکه سایر  شدهباف یلت معرفیخواند که در آن قبیله یمشعری را  سلمى

 داند.یمهاشم را شایسته این شعر یبندوم: عمر بن خطاب تنها قبیله 

داناد و  یمهاشم را وجود همین ف ائل یبنگردانی قریش از سوم: با توجه به نکات بالا، عمر علت روی

باه  رو ماانع  یان ازاشده باشاد   هاشم جمعبنیهمه خوبی در یناتوانست تحمل کند که ینمگوید: قریش یم

 ( شد.السلامعلیههاشم )علی بن ابیطالبیبنخلافت رسیدن 

قریشی با  ی ت ثیرگذارصحابهتوان دریافت که علت مخالفت یمی از کنار هم گذاشتن مطالب بالا راحتبه

توانستند تحمل کنند که ف یلت خلافات  ینمو  داشتهحسادتی بوده که در دل علیه السلامطالبیابخلافت علی 
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 علی ابن ابیطالب هاشمی باشد.هم از آن 

 مستند سوم:

در این  (؛در مستند ششم قسمت قبل مورداشاره قرار گرفتاست )گفتگوی ابن عباد و عمر بن خطاب 

 شود:یمقسمت تنها به بخشی از گفتگو که مرتب  با موعو  مدنظر است اشاره 

ید که کراهات  ! به خدا قسم گفتارهایى از تو به من رسعباد... عمر گفت: اى ابن »

 .داشتم آن گفتارها را تصدیق کنم؛ نباشد منزلت تو نزد من کاسته شود

! آن گفتارها چیست؟ اگر حق باشد که نباید منزلت مرا نازد تاو   امیرمومنانگفتم: اى 

 .کنداگر باطل باشد، مانند من باطل را از خود دور مى ؛ وبکاهد

ا ظلم کردند و حساد ورزیدناد و   گویى: به معمر گفت: به من خبر رسیده که تو مى

 !بدین سبب خلافت را از ما دور کردند

 ؛ و! اینکه به ما ظلم شده است را هر دانا و نادانى فهمیده اسات امیرمومنانگفتم: اى 

اینکه به ما حسد ورزیده شد، ابلیس به آدم حسد ورزید و ماا نیاز فرزنادان هماان آدم     

 .هستیم

هاى شما پر از حسدى اسات کاه هرگاز زایال     هاشم! دلیبنعمر گفت: هیهات اى 

 !شودشود و پر از کینه و غشىّ است که هرگز زدوده نمىنمی

زدوده و  هاآنهایى که خداوند پلیدى را از ! مگو قلبامیرمومنانگفتم: آرام باش اى 

 قلب ازجمله صلی الله علیه و آله نیزپاک ساخته، حسد و غلّ و غش دارند؛ چه آنکه قلب پیامبر 

 ()همان . «هاشم استیبنما، 

 مستند چهارم:

 شده است که فرمود:چنین نقلعلیه السلاماز قول امام علی 
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و هام   ها جنگیادم کار. به خدا سوگند، آن روز که کافر بودند با آنمرا با قریش چه»

کاردم و  هاا زنادگى ماى   کنم. دیروز باا آن ها مبارزه مىاند، با آناکنون که فریب خورده

گیرد جز به آن علتّ ها هستم. به خدا سوگند! قریش از ما انتقام نمىز نیز گرفتار آنامرو

 خطباه  ،ش 5331)شریف رعی،« .که خداوند ما را از میان آنان برگزید و گرامى داشت

33) 

 

 یجه:نت
حسادت یکی از آفات درونی بس خطرنااک اسات کاه در انحرافاات فاردی و اجتمااعی و احیانااً          -5

 آفرین است.خی نقشحواد  تاری

که صحابه آرزو داشتند تنها از یکای از   شماری بودندیبه ف ائل بردارنددر  علیه السالام امیرمومنان علی   -3

 داشتند.ای میآن ف ائل بهره

ای ایان ماوارد   انادازه ساختند و بهیمی خود را نمایان هاحسادتدر موارد متعددی برخی از صحابه   -3

 سطح عمومی پرداختند. افشاگری دربه صلی الله علیه و آله زیاد بود که پیامبر اکرم

است یکای از علال    شدهنقل« البلاغهنهج»طبق آنچه در برخی از منابع اهل سنت و نیز کتاب شریف   -4

هاا  آنباود   فراگرفتهرا  هاآندر امر خلافت، حسادتی بود که وجود  علیه السلامگردانی صحابه از علی مهم روی

 ف یلت خلافت مسلمین را نیز به عهده گیرد. علیه السلامعلی تحمل کنند که توانستند نمی

 

 منابع

 قرآن کریم. .1

 .الله المرعشیمکتبة آیة :،قمالبلاغهشرح نهج (.ش، 5303 -5330) ابن ابى الحدید .3
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